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Abstract 

"people" is the most key concept in social history. It was used in the same way in 

Middle Persian Zoroastrian texts. The aim of the research is a comparative study of 

the two words of mardōm and bandag in the advisory and jurisprudential legal texts 

and understanding social relations through it. Therefore, based on the linguistic 

approach, the research raises the main question, which category of texts do each of 

these two words appear more and how are they applicable to members of society? 

The authors hypothesize that mardōm was often used in “the advisory texts” and the 

general sense of the people, both Zoroastrian and non-Zoroastrian, and in contrast, 

bandag, in the sense of the subject, was used in jurisprudential legal texts. The result 

of this research is to pay attention to the fact that in “the advisory texts”, mardōm is 

used as a general term for all members of society regardless of their political or 

social orientations and is one of the most widely used words that pay attention to the 

moral status of people regardless of their class status. The use of terms such as 

šāhān šāh bandag in the jurisprudential legal texts is also related to the political 

concept of bandag, which can range from the lowest to the highest levels of social 

order. In contrast, other terms and expressions have been used to discuss the role of 
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community members concerning the members of the community to which they 

belong and other communities. 

Keywords: mardōm, bandag/bandeh, the advisory texts, jurisprudential legal texts, 

Sasanian. 

 



 

 

 انساني و مطالعات فرهنگي، پژوهشگاه علوم زبان شناخت

  159 -  137، 1401، بهار و تابستان 1، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  bandag  و mardōm بازشناسي دو مفهوم
  يزردشت انةيم يفارسحقوقي  -  ها و متون فقهي در اندرزنامه

  *نيره دلير
  **اسماعيل مطلوبكاري

  چكيده
است و ايـن واژه در مفهـوم امـروزي    » تاريخ اجتماعي«ترين واژه در  كليدي» مردم«مفهوم 

خود در متون فارسي ميانة زردشتي به كار رفته است. مسالة پژوهش حاضر بررسي تطبيقي 
حقـوقي و فهـم مناسـبات     - ها و متون فقهي در اندرزنامه» بندگ/ بنده«و » مردم«دو مفهوم 

شـناختي و   رو، پژوهش حاضر بر اسـاس رويكـرد زبـان    است. ازايناجتماعي از طريق آن 
كـه هـر يـك از ايـن دو واژه در     كنـد   روش تاريخ مفهوم اين پرسش اصـلي را طـرح مـي   

اعضاي جامعـه قابـل انطبـاق هسـتند؟     اند و چگونه بر  دسته از متون بيشتر ظاهر شده  كدام
و در معنـاي   يا ون اندرزنامـه غالبـاً در مت ـ  mardōmواژة  فرضية نويسندگان اين اسـت كـه  

 - متـون فقهـي  در غالـب  و  اعم از زردشتي و غير زردشتي، به كـار رفتـه اسـت    عامةمردم،
. اين پژوهش بر بيان دو نتيجه متمركز رود به كار مي بر فرمان يمعنا در bandagواژة  حقوقي

 كه ها به عنوان اصطلاحي عام در اندرزنامه mardōmواژة  شده است: نخست، كاربرد فراگير
رود و از  يا اجتماعي ايشان به كار مي دينيهاي  براي تمامي اعضاي جامعه فارغ از سوگيري

پركاربردترين واژگاني است كه به وضعيت اخلاقي آدميان جداي از جايگاه طبقاتي ايشـان  
هـاي بـرده و بنـده     نه در معنـي در متون فارسي ميا bandag؛ دوم،. اگرچه واژة كن توجه مي
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رفتـه اسـت و   به كار  بر فرمان يمعنا درعمدتاً  حقوقي - در متون فقهيكار رفته است، اما  به
  شده است. تمامي اتباع و پيروان شاهنشاه ساساني  اطلاق مي  بر
  حقوقي، ساسانيان. - ها، متون فقهي مردم، بندگ/ بنده، اندرزنامه ها: دواژهيكل

  
  مقدمه .1

تواند راهي بـراي درك بهتـر    گنجينة واژگاني برجاي مانده از متون فارسي ميانة زردشتي مي
مناسبات اجتماعي پيش از ظهور اسلام در جامعة ايراني باشد. هدف از اين پژوهش بررسي 

بخش مهمي اند.  كاركرد اجتماعي دو واژه است كه در متون فارسي ميانة زردشتي ضبط شده
ها  به نام اندرزنامهاي ادبي  اختصاص دارد كه موجب پيدايش گونه اتيخلاقمتون به ااين از 

سـقوط  . شده است كه بر ارائة پند و اندرز از زبان شـاهان يـا بزرگـان ديـن اسـتوار اسـت      
زردشـتي باعـث شـد تـا در      نساساني و از بين رفتن قـدرت سياسـي پشـتيبانِ دي ـ     سلسلة
بخـش  تي براي حفظ ميراث ادبي و فقهـي  ، روحانيان زردشهاي سوم و چهارم هجري سده

. در اين زمان، دربار ساساني و اشراف زردشتي بـاقي  كنندمكتوب را بزرگي از اين اندرزها 
در  شـدند و  نوشته مي ة زردشتينمانده بودند؛ لذا اين اندرزها خطاب به تمامي اقشار جامع

دادند. بخـش   ارجاع ميشد كه به مخاطب عام  از اصطلاحاتي استفاده ميشده  مباحث مطرح
تـي  حقوقي اختصـاص دارد كـه از اهمي   - از ادبيات فارسي ميانه به متون فقهيديگري مهم 
دهـد كـه    مانند ماديان هزاردادستان نشـان مـي   اين آثاربررسي بخشي از  سزا برخوردارند. به

در اند. اين گمان نيـز وجـود دارد كـه     تدوين شده احتمالاً پيش از فروپاشي دولت ساساني
حقـوقي   - اي از آن به موضـوعات فقهـي   ، كه بخش عمدهمانند دادستان ديني يتدوين متون

شده در عهد ساسـاني اسـتفاده شـده اسـت كـه امـروزه در        از متون تدوين اختصاص دارد،
  رس ما قرار ندارند. دست

mardōm ترين مفهوم در تاريخ اجتماعي و ادبيات عامه  سوژة اصلي و به تبع آن محوري
هـاي شـناخت    تـرين مولفـه   شود. بنابراين درك تحول مفهومي آن از ضروري محسوب مي

بر و برده در متون ايراني ميانه  نيز در هر دو معني فرمان bandagتاريخ اجتماعي است. واژة 
از  سياسي دارد. اين دو واژه- مفهومي دوگانه در تاريخ اجتماعي به كار رفته است و بنابراين،

مـا   را بـر  ة ساسـاني هـاي عمـومي اعضـاي جامع ـ    هستند كـه شاخصـه   مفاهيميترين  مهم
بـا  از آنها اما  اند، به كار نرفته چندان هاي رسمي ساساني در كتيبهو اگرچه  سازند. مي  آشكار
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تر مفهـوم ايـن    بررسي دقيق .شده استزردشتي ياد تواتر نسبتاً زيادي در متون فارسي ميانة 
 افـراد  يتمـام  ياجتماع وجه فيتوصاي است كه به  واژه mardōmدهد كه  واژگان نشان مي

پردازد. اين واژه گاه در معناي اعضاي جامعة زردشتي به كار رفته است و گاه در  مي جامعه
هاي برده، بنـده و   نيز در معني bandagمعناي تمامي جامعة بشري استعمال شده است. واژة 

  بر در متون فارسي ميانه به كار رفته است. فرمان
پرسش اصلي در اين پژوهش بر اين نكته متمركز است كه هر يـك از ايـن دو واژه در   

اي از اعضــاي جامعــه  هشــوند و بــر چــه دســت اي از متــون بيشــتر ظــاهر مــي چــه دســته
بـه   mardōmواژة  يا در متون اندرزنامـه  است كههستند؟ فرضية نويسندگان اين   انطباق قابل
 bandag حقـوقي   - پردازد و در متـون فقهـي   مي جامعه افراد يتمام ياجتماع وجه فيتوص

  غالباً در معناي فرمانبر به كار رفته است.
  نتيجة حاصل از اين پژوهش بر دو نكتة اساسي استوار است:

به عنوان اصطلاحي عام براي تمامي اعضـاي   mardōmرسد كه واژة  به نظر مينخست، 
رود و از  ها به كار مـي  در اندرزنامه ،هاي سياسي يا اجتماعي ايشان فارغ از سوگيري ،جامعه

به وضعيت اخلاقي ايشان ها،  انسانپركاربردترين واژگاني است كه جداي از جايگاه طبقاتي 
شتي به كـار رفتـه اسـت و گـاه در     . اين واژه گاه در معناي اعضاي جامعة زردكند توجه مي

  معناي تمامي جامعة بشري استعمال شده است؛
كـار   هـاي بـرده و بنـده بـه     يانـه در معنـي  اگرچه در متـون فارسـي م   bandagواژة دوم، 

رفتـه اسـت و   بـه كـار    بـر  فرمـان  يمعنـا  درعمدتاً  حقوقي - در متون فقهياست، اما   رفته
شده است. كاربرد اصـطلاحاتي ماننـد    ني  اطلاق ميتمامي اتباع و پيروان شاهنشاه ساسا  بر

šāhān šāh bandag  ياdehgān ī šāhān šāh  حقوقي نيز ناظر بر همين مفهوم - در متون فقهي
براي بحث دربارة نقـش   mard ī šahrسياسي است و در مقابل واژگان و اصطلاحاتي مانند 

ن هسـتند و ديگـر اجتماعـات    اعضاي جامعه در رابطه با اعضاي اجتماعي كه متعلـق بـه آ  
  استفاده شده است.

  
  ژوهش. پيشينة پ2

عمدة مطالعات دربارة اين واژگان و مفاهيم اجتماعي و تاريخي آنها توسط مورخـان غربـي   
داري در  بـرده و بـرده  «تـوان بـه مـدخل     تـرين آنهـا مـي    صورت گرفته است كه از برجسته
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 دانشـنامة ايرانيكـا  در ) ”Barda and Barda-Dāri ii. In the Sasanian period“(» ساساني  عصر
)Maccuch, 1988  ،(»داري (خاورنزديك باستان) برده «)“Slavery (ANE)” ( درAnchor Bible 

Dictionary )Dandamayev, 1992 ،( ــكندر ــا اس ــوروش ت ــران  :از ك ــاهي اب ــاريخ شاهنش  ت
)Histoire de l'empire perse: de Cyrus à Alexandre( )Briant, 1996(     .و ... اشـاره كـرد

اند كه در آنها به بررسي تطبيقي اين دو واژه  نگارندگان تا كنون به پيشينة مطالعاتي برنخورده
و مقايسة منابع مكتوبي پرداخته باشد كه حاوي اين واژگان هستند. در ايـن پـژوهش بـراي    

از شيوة مكنزي  آوانويسي متون اوستايي از شيوة بارتلمه و براي آوانويسي متون فارسي ميانه
هاي معتبر موجـود   استفاده شده است. در ارجاع به متون تاريخي تا سرحد امكان از ترجمه

چنـين   هاي اصلي ارجـاع داده شـده اسـت. هـم     نوشت به متن استفاده شده است؛ اما در پي
هاي ذكرشده از متون ايراني باستان و ميانه كه فاقد ارجاع هسـتند، توسـط نويسـندگان     مثال
  اند.  مه شدهترج

  
  شناسي و ريشه واژه ساخت .3

واژه  براي درك صحيح معناي تاريخي و اجتماعي اين دو واژه نياز است كه ابتدا به سـاخت 
نـامي اسـت مركـب در فارسـي ميانـه بـه معنـي        mardōm توجـه كنـيم.   آنهاشناسي  و ريشه

است. ايـن واژه   شده مشتق -marta- tauxman*كه از شكل ايراني باستان  »يا انسان  آدميزاد«
: 1395دوسـت،   تبديل شـده اسـت (حسـن    martōmو سپس  mart-tōhm*در دورة ميانه به 

اسـت   »مرد و نرينه«، به معني -marta ). بخش نخست اين واژه، Nyberg, 1974: 127؛ 2592
mar√كه از ريشة   -Av. marətaآمده اسـت (مقايسـه شـود بـا      »مردن و تباهي«به معني  −

) و بخـش دوم آن،  2591 - 2589: 1395دوسـت،   معنـاي موجـود ميـرا، انسـان) (حسـن      به
tauxman-صورت  ، به معني تخمه و تبار است كه در فارسي باستان بهtaumā-   به معني تبـار

به معناي تخم، نطفـه و فرزنـد بـه دورة ميانـه      tōhmو  tōmو تخمه آمده است و به اشكال 
توان از نظر لغوي اين واژة مركب را تخمة مـرد يـا    ذا مي)؛ ل843- 842رسيده است (همان، 

mar√ از ريشة mardōmتبارِ انسان معنا كرد. با توجه به اينكه بخش نخست  ، بـه معنـاي   −
يا موجود فاني نيز تفسير كرد. ايـن   يراتوان اين تركيب را به معناي تخمة م مردن، است. مي

دة ميرا)، نمونة نخسـتين انسـان در متـون    ، زن-gayō.marətaتفسير در ساخت نام كيومرث (
چنـين   )، معادل آن در متون مانوي ترُفاني، ذكر شده است. همgēhmurdزردشتي، و گهمرد (
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تـوان بـه    نهـا مـي  آگوي بازتاب يافته است كـه از جملـة    در برخي از ابيات شاعران فارسي
  اشاره كرد: شاهنامهنخست از اين بيت معروف   مصرع

 يم بر آنيم و گردن ورا داده   يم مرگ را زادهز مادر همه 
  .)318: دفتر يكم، 1388(فردوسي، 

bandag  از ريشة  »برده، بنده و خدمتكار«نامي است به معناي√band به معناي بستن  −
را در -bandaka ، شكل باستاني -banda*به ستاك  ka- ساز اسمو محكم كردن. افزودن پسوند 

جا  ). از آنKent, 1953: 199; Schmitt, 2014: 151باستان پديد آورده است (هاي فارسي  كتيبه
ــه ka-كــه پســوند  ــه ايرانــي مي ag-صــورت  ايرانــي باســتان ب ــة غربــي رســيده اســت ب ان
در كـه  در متون فارسي ميانه هستيم  bandagشاهد حضور واژة  ،)307: 1397  (ابوالقاسمي،

  است. تبديل شده» بنده«فارسي دري و معاصر به 
هاي ساساني شاهد كمترين ميزان توجه به عامة مـردم هسـتيم و غالبـاً در ايـن      در كتيبه

عمدتاً  ها كتيبهبينيم كه براي عامة جامعه به كار رفته باشد. اين  ها نشاني از واژگاني نمي كتيبه
شـهرياران (شـهرداران)، واسـپوهران    خطاب به درباريان و طبقات چهارگانة بزرگان، يعنـي  

كعبـة زردشـت، بـه    كتيبة شدند. شاپور اول در در  شاهزادگان)، بزرگان و آزادان، نوشته مي(
مغان، اشراف و بزرگان دربارِ نيا، پدر و خودش اشاره كرده است؛ اما در اين كتيبه بـه عامـة   

اهميـت   بـر  ) نيـز ŠH, 5-6( آبـاد  در كتيبـة حـاجي  او نشـده اسـت.   اي  ايرانشهر اشارهمردم 
  :كند مي رگانة اشراف تأكيدچها  هاي گروه

“ka ēn tigr wist ēg-in pēš šahryārān ud wāspuhrān ud wuzurgān ud āzādān wist” 

(Back, 1978: 373-4). 

ران، واسـپوهران، بزرگـان و   هنگامي كه ايـن تيـر را افكنـديم، پـس مـا پـيش شـهريا       «
  ».افكنديم  آزادان

شد و نرسي باري ديگر در كتيبة پايكولي  هاي ساساني نيز دنبال اين رويه در ديگر كتيبه
هاي برجـاي مانـده بـه زبـان پـارتي       به طبقات اشراف اشاره كرده است. اگر از معدود كتيبه

هاي ساساني اسـت؛   هاي كتيبه توجهي به عامة مردم از ويژگي كمنظر كنيم،  (پهلواني) صرف
ند و حكومت ا هردم اشاره كردهاي خود به عامة م در كتيبه بارهاكه شاهان هخامنشي  درحالي

روسـت كـه    از اينكردند.  خود را در نزد تمامي اقشار اجتماعي واجد مشروعيت معرفي مي
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هـاي هخامنشـي هسـتيم. احتمـالاً      شاهد واژگان نسبتاً متنوعي براي مفهوم مـردم در كتيبـه  
martiya- سـتان ظـاهر   هـاي فارسـي با   تر از ديگر واژگان مرتبط با مفهوم مردم در كتيبه بيش

اشاره شده است كه صفتي جانشين  -martiyaهاي مفرد و جمع ستاك  به حالت شده است و
  ) Kent, 1953: 203( »مرد«اسم است به معناي 

“ θā tiy Dārayavahuš xšāyaθiya atar imā dahyāva martiya hya āgariya āha avam 

ubartam abaram hya arika āha avam ufrastam aparsam” (DB, I. 20-22).( Kent, 1953: 

117) 

ها مردي كه وفادار بود، نيك نـواختم. آن كـس    در اين سرزمين«گويد:  داريوش شاه مي«
 ».كه بدكار بود، سخت بازخواست كردم

خـوريم كـه    برمـي  -mašyaهاي مفرد و جمع ستاك  در متون اوستايي نيز غالباً به حالت
  ):Bartholomae, 1904: 1148است ( »يرا، انسان يا مردم«و به معني  -martiyaمعادل اوستايي  

“aom xvarənah hangഥurvayata vīsō puθrō aθwyānōiš vīsō sūrayå θraētaonō, yat ās 

mašyānąm vərəθravanąm vərəθravastəmō ainyō zaraθuštra” (Yt, XIX. 36). (Humbach & 

Ichaporia, 1998: 38) 

 آبتـين)، از خانـدان نيرومنـد    - گرفت، پسر خاندان آثويـه (آتبـين  آن فرهّ را براي خود «
1ميرايـان [تـرين مـردانِ    داراي سه تـوان) كـه بـود پيروزمنـد    - فريدون (ثريتئونه 

پيروزمنـد  ]
  ».زردشت  غيراز به

kāra-   معنــاي بخــش خاصــي از عامــة مــردمدر يكــي ديگــر از واژگــاني اســت كــه 
   رفت: به كار ميسپاه)   (مردم/

“yaθā Kambūjiya Mudrāyam ašiyavat pasāva kāra arika abavat” (DB, I. 33). (Kent, 

1953: 117) 

  ».نافرمان شد مردم/ سپاهكه كمبوجيه به مصر رفت. آنگاه  تا اين«

توان گفت عدم انطباق كامل آن بـا هـر يـك از مفـاهيم      مي -kāraنكتة مهمي كه دربارة 
معناي  در كتيبة بيستون، نه منحصراً به ن واژه، حداقلرسد كه اي مردم و سپاه است. به نظر مي

 مردم است و نه فقط به معناي سپاه؛ بلكه احتمالاً به معناي گروهي از مردان آزاد عضو قبيله

)zantu( 2
» توده/جامعـة مسـلح  «را   -kāraاست كه داراي توانـايي جنگيـدن هسـتند. بريـان      

)“peuple en armes” ( .هاي آمده در نسـخه  معادلمعني كرده است   ) هـاي ايلامـيtaššup(  و
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) كتيبة بيستون نيز به همين اندازه مبهم هستند و همين معناي دوگانة مردم و سپاه ūqu( بابلي
به باور بريان در  .)Briant, 1996: 29, 115( )173، 33: 1391بريان، شود ( ها برداشت مي از آن
kāra- رگونه ويژگي خاصي، وجود ندارد و همانند زادگي، يا ه اثري از مفهوم نجيبplethos 

)πλήθος(  يوناني ياpopulus ) لاتيني صرفاً به معناي توده استBriant, 2000: 334 اشميت .(
متعلق به پيش از شاهنشاهي هخامنشي باشد و  اجتماعي ساختاري -kāraدهد كه  احتمال مي

مـولايي  از نظـر واژگـاني نيـز    ). Schmitt, 2014: 201كند ( مقايسه مي Männerbund3را با  آن
در  kārizārاين بـاور اسـت كـه ايـن واژه بـه دورة ميانـه نرسـيده اسـت و تنهـا در واژة          بر

به حيات خود ادامه » كس و كار«ميانه، و كارزار در فارسي نو، و همچنين در تركيب   فارسي
شروو در مقايسة تطبيقـي كتيبـة بيسـتون و مـتن مـانوي      ). 174: 1399داده است (مولايي، 

) Skjærvø, 2009: 281كند ( به معناي مشابه اين واژه در هر دو متن اشاره مي M4574شمارة 
پايـاني در    aبه معنـاي مـردم آمـده اسـت و تنهـا        kārدهد در اين متن پارتي  كه نشان مي

 هاي ايراني ميانه است. بانپارتي واژه حذف شذه است كه اتفاقي رايج در ز  شكل

“čē was kār nē zānēnd kū ba’at maran kāmād” (M4574/R/i/3-4). 
 ».آرزوي مرگ كرد  ba’atدانند كه او براي نمي "مردم"چه بسيار «

هـاي ايرانـي    در زبـان [به گزارش شروو اين تنها شـكل مفـرد شـناخته شـدة ايـن واژه      
در متون پهلوي، و فارسي ميانة مـانوي، روايـت    است؛ اما شكل جمع اين واژه ]غربي  ميانة

 مينـوي خـرد  و  دادسـتان دينـي  ، دينكرد كتاب ششمتوان به  شده است كه از جملة آنها مي
  .)Skjærvø, 2009: 281-2اشاره كرد (

به معناي مردم و آدميزاد است كه تنهـا بـه شـكلي     -zanaدر فارسي باستان، و اوستايي، 
). از جملــة آنهــا مــي تــوان Schmitt, 2014: 294( ه اســتغيرمســتقيم بــه آن اشــاره شــد

كـه از  » گونه مردم داراي همه«اشاره كرد كه صفتي است مركب به معناي   vispazanānāmبه
به معنـي مـرد و آدميـزاد. از ايـن       -zanaوبه معني همه  -vispaدو بخش ساخته شده است. 

  ) ياد شده است:DNa, 10f; DSe, 9f; DZc, 5هاي داريوش اول ( صفت در كتيبه
“adam Darayavahuš xšāyaθiya vazraka xšāyaθiya xšāyaθiyānām xšāyaθiya 

dahyūnām vispazanānām xšāyaθiya ahyāyā būmiyā vazrakāyā dūraiapiy” (DNa, 8-12). 

هاي داراي همه گونه مردم، شـاه در   من، داريوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمين«
  ».ن بزرگ دور و پهناوراين سرزمي
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دانـد   كنت هر دو بخش اين صفت را واژگاني دخيل از زبان مادي در فارسي باستان مي
)Kent, 1953: 208     اشميت نيز با كنت موافق است و به اين نكته اشاره مـي كنـد كـه ايـن .(

و  هـاي خشايارشـا   هاي داريوش به كار گرفتـه شـده اسـت و در كتيبـه     صفت تنها در كتيبه
(بسيار) به معنـاي   -zana-  +paru(مردم) ،paruzanānām) با XE, 15F; A1Pa, 12اول (  دشيرار

) كـه معنـايي مشـابه صـفت     Schmitt, 2014: 229, 280مردمان بسيار، جايگزين شده است (
 ,XPa, 8; XPc, 7; XPf, 11; XPh, 9; XVپيشين دارد. اين صفت در چند كتيبـة خشايارشـا (  

آمـده اسـت كـه در معنـاي كلـي آن      » zanānām paruv«و به صورت ) تقطيع شده است 12
  كند. تغييري ايجاد نمي

  
  ة زردشتيدر متون فارسي ميان bandagو  mardōmكاربرد واژگان . 4

  كاربرد مردم در متون فارسي ميانة زردشتي 1.4
گاه تنهـا بـه پيـروان     كه در متون فارسي ميانه به عنوان اسم جمع آمده است، mardōmواژة 

در عنـوان مثـال   . بـه  به معناي تمامي بشـريت اسـت   دين زردشتي اطلاق شده است و گاه
  :منظور از مردم، پيروان دين زردشتي است (CHP, 1) يوتكيشانراندرز پو  چيده

“pōryōtkēšān ī fradom-dānišnān pad paydāgīh ī az dēn be guft ēstēd kū har mardōm 

ka ō dād ī pānzdah sālag rasēd, ēg-iš ēn and tis be dānistan abāyēd” (Jamasp-Asana, 

1913: 41). 
كه  پوريوتكيشان كه دارندگان دانشِ نخستين [هستند]، براساس پيدايي از دين (= چنان«

اند كه هر مردم وقتي كه به سن پانزده سـاله رسـد، پـس او ايـن      از دين آشكار است) بگفته
 4).1388 پور، گشتاسب و حاجي» (بداندچند چيز بايد 

توانـد   شـويم كـه ايـن واژه مـي     متوجـه مـي   (CHP, 48)اندرز  اما در بندي ديگر از اين
  :اطلاق شودتمامي جامعة بشري   رب

“čē paydāg kū xwaršēd im čim rāy har rōz sē bār ō mardōm ī gētīg framān dahēd” 

(Ibid, 48). 

  ».دهد بدين سبب هر روز سه بار به مردم گيتي فرمان ميچه پيداست كه خورشيد «
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مـردم ابهـام وجـود دارد و     ) در معنايIbid, 90( بزرگمهريادگار  برخي از متون مانند در
  :را هم پيروان دين بهي معنا كرد و هم به تمامي افراد جامعة بشري تسري داد توان آن  مي

“dādār Ohrmazd pad abāz dāštan ī ān and druz ayārīh ī mardōm rāy čand tis ī 

nigāhdār ī mēnōg dād: āsn xard ud gōšōsrūd xrad ud xēm ud ummēd ud hunsandīh ud 

dēn ud ham-pursagīh dānāg” (AWM, 43). 
دادار اورمزد براي بازداشتن آن چند دروج [و] يـاري مـردم چنـد چيـز را آفريـد كـه       «

و خرد اكتسابي و خيم (طبيعت) و اميد و قناعت و دين و نگاهدار مينو [است]: خرد فطري 
  ».دانا ]با[مشاوره 

)، نيـز در  mardōmānاگرچه مردم اسـم جمـع اسـت؛ امـا حالـت جمـع آن، مردمـان (       
  آمده است: ) HAM, 45(پهلوي آمده است. در اندرز انوشه روان آذرباد مهراسپندان   متون

“ma raw abar kēn ud ziyān ī mardōmān” (Ibid, 61). 

  ».بر كين و زيان مردمان مرو«

بودن  (مردمي) به معناي مردم  mardōmīh، اسم معني īh-در زبان پهلوي با افزودن پسوند 
  آمده است: (CHP, 2) يوتكيشانرچيده اندرز پوچنانكه در  شود. و انسانيت ساخته مي

 “u-m mardōmīh az mihrē mihryānē kē fradom paywand ud tōhm az gayōmard būd 

hēnd” (Ibid, 42). 

ه نخسـتين پيونـد و تخمـه از    اسـت ك ـ  و مرا مردمي (انسـانيت) از مهـري و مهريانـه   «
  ».اند بوده  كيومرث

-mardōmدوسـتي) و  (مـردم   mardōm-dōstīhهمچنين در متـون پهلـوي بـه دو صـفت     

dušmenīh  پرهيزكـاران و  دشمني) اشاره شده است كـه نخسـتين را صـفتي شايسـتة      (مردم
  آمده است:) DK, VI. E11(دانستند. در دينكرد ششم  بدي و دروندي مي دومي را نشانِ

“guft ēstēd kū kē may xwarēd ud az-iš ēn 5 tis ō paydāgīh āyēd ān-iš daxšag ī 

ahlawīh bowandag-menišnīh ud wahman-dārīh ud mardōm-dōstīh ud rādīh ud āšt-

xwānīh. ud kē ēn 5 tis ō paydāgīh āyēd ān-iš daxšag ī druwandīh tar- menišnīh ud an- 

āštīh ud mardōm-dušmenīh ud xešmēnīh ud pēnīh” ( 116: 1393ميرفخرايي،  ). 
گفته شده است كه كسي كه مي خورد و اين پنج چيز از او آشـكار شـود، ايـن نشـانة     «

مهرباني، مردم دوستي، رادي و آشـتي خـواهي.   انديشي (فروتني)،  پرهيزكاري اوست: كامل
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كسي كه اين پنج چيز در او آشكار شود، اين نشان دروندي و بدي اوست: غرور، ناآشـتي،  
  ).238، 1393(ميرفخرايي » دشمني با مردم، خشم و خست

ها، واژة مردم بـه عنـوان اصـطلاحي عـام بـراي تمـامي        رسد كه در اندرزنامه به نظر مي
رود و از  هـاي سياسـي يـا اجتمـاعي ايشـان بـه كـار مـي         فارغ از سـوگيري اعضاي جامعه 

پركاربردترين واژگاني است كه به وضعيت اخلاقي آدميان جداي از جايگاه طبقـاتي ايشـان   
  كند. توجه مي

  
  در متون فارسي ميانة زردشتي bandagكاربرد  2.4

عاميانــه هســتيم. تــر واژگــان حقــوقي فارســي ميانــه شــاهد حضــور كم - در متــون فقهــي
ر بافـت سياسـي و حقـوقي، نيـاز     رسد در هنگام بررسي جايگاه اعضاي جامعه د مي  نظر به

كـه معـرف نقـش آنـان در ايـن       تـري معرفـي شـوند    است تا بـا واژگـاني تخصصـي     بوده
معرفـي   بـراي  حقوقي - فقهي متوندر از مهمترين واژگاني است كه  bandagباشد.   ساختار
ناظر بر چگونگي رابطة فرمانروا با و  شود استفاده مي اختار سياسيدر س اعضاي جامعه نقش

در معني برده و در مقابل خداوند و  bandagوصف، شاهد حضور واژة  بااينفرمانبران است. 
  ) آمده است:HWF, 29آزاد مرد در متون اندرزي هستيم.در اندرز بهزاد فرخ پيروز (

“ham meh ud ham keh ud ham xwadāy ud ham bandag driyōš mardōm ud āzād 

mardān frōdtar-iz mard pad ōy mān āyēd” (Jamasp-Asana, 1913: 77). 

هم مهتر و هم كهتر و هم خداوندگار و هم برده، درويش مـردم و آزادمـردان، فروتـر    «
  ».آيد ]مي[مردم نيز به آن مان (خانه) 

دينكـرد  به معناي برده/ بنـده در مثـال زيـر از كتـاب ششـم       bandagحضور دو پهلوي 
)DK, VI. E. 43aهـاي   توان با خصلت تأليفي اين كتاب مرتبط دانست كه بخـش  ) را نيز مي

اند و هر يك بـه فراخـور حـال در بخشـي از آن      مختلف آن از متون پيشين گردآوري شده
  اند. نشانيده شده

“guft estēd kū wistāx bandag ī xwadāy bowandag dušmen ī xwadāy bawēd” 

( 124: 1393ميرفخرايي،  ). 
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: 1393(ميرفخرايـي،  » گفته شده است كه بندة گستاخِ سرور، دشمن كاملِ سرور شـود «
  الف). 43، ث 247

(بندة ديـن)   dēn bandagمانند  ياصطلاحاتشايسته است به اين نكته نيز توجه كنيم كه 
 فارسي ميانـة زردشـتي مختلفـي    متون نده يا كاتب در موخرةبه عنوان صفتي براي نويسنيز 
   رفته است. كار مي به

معنـاي بـرده نيسـت و جـداي از جايگـاه و طبقـة         صرفاً به bandagپيشتر گفته شد كه 
) و به Macuch, 1988: 764رفت ( كار مي شاهنشاه به بران فرماناجتماعي شخص براي تمامي 

طور مطلق مطيع خواست شاه بود. ايـن واژه از   يك از اتباع شاهنشاه به كه هراست اين معنا 
ܾ݀݊ܽ√ريشة  در هنـدي باسـتان    -bandhakaو  به معناي بسـتن و محكـم كـردن اسـت     −

اي دردسـت نيسـت كـه در     نشـانه اسـت؛ امـا هـيچ    » كسي كه بـا بنـد مـي بنـدد    «معناي  به
 ,Eilers & Herrenschmidtار رفتـه باشـد (  باستان اين واژه براي اسراي جنگي به ك ـ  فارسي

اسـتفاده   در فارسي باستان اين واژه معادلداريوش اول در كتيبة بيستون بارها از).682 :1988
  :ياد كرده است -bandakaكرده است و از مهمترين سرداران خود با عنوان 

“pasāva adam kāram frāišayam Vidarna nāma Pārsa manā bandaka avamšām 

maθištam akunavam” (DB, II. 19-20) (Kent, 1953: 121). 
آنگاه من سپاهي را به پيش فرستادم. ويدرنه نامي، يك پارسي، بندة من، او را بر ايشان «

  ».سرور كردم
از نظر تاريخي معناي بـرده را   كهتواند موجب پيدايش اين فرض شود  مي معناي ريشه
كـه   كردنـد. چنـان   ان نيز اين واژه را در چنين بافتي تفسير مـي يوناني بر بدانيم. مقدم بر فرمان

 ،)Herodotus (Gk. Ἡρόδοτος)( )The Histories, VIII. 116 (doulos )δοῦλος( هـرودوت 
و ايـن   ) Herodotus, 1969: 118آورده اسـت (   -bandakaمعني برده، را بـه عنـوان معـادل    به

). 3، ش. 422: 1399مانـده اسـت (كـوك،     سازي در بسياري از متون يوناني برجـاي  معادل
)Cook, 1983: 249, no.3(  ،داريوش كبير، در كتيبة يوناني يافته شده در مگنزيا، شهرب خود

و ) Lecoq, 1997: 277() 331: 1389كنـد (لوكـوك،    گاداتس، را با اين عنـوان خطـاب مـي   
  doulos) حتي كورش كوچك را Xenophon (Gk. Ξενοφῶν)( )Anabasis, I. 9. 29(كسنفون 

ايـن واژه يونـاني،    دهـد  مـي  ) كه نشانXenophon, 1980: 91نامد ( ميبرادرش، اردشير دوم، 
  هاي فارسي باستان است.  در كتيبه -bandakaمعادل 
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 )538- 9: 1391( بريـان  و بـود  هخامنشـي  وفاداري به شاه مهمتـرين صـفت درباريـان   
)Briant, 1996: 336-7 ( اي موثق بـين   توان رابطه ميبر اين باور است كهbandaka-   و مفهـوم

در دربار هخامنشي درباريان با نهـادن   )Anabasis, I. 6. 6( ونگفتة كسنفُ به وفاداري پيدا كرد.
كردنـد و پيمـاني    وفـاداري مـي  دست راست در دست راسـت سـرور خـود اداي سـوگند     

كفالايـا آمـده اسـت كـه نخسـتين      در  5كردنـد.  ناپـذير بـا سـرور خـود منعقـد مـي       دشهخ
دستي است كه مادر زندگي به نخستين مرد (هرمزد بغ) داد، هنگامي كه بـه  » راست  دست«

ه مهـر ايـزد (روح زنـده) بـه     دانـد ك ـ  رفت و دومين دست را دستي مـي  نبرد با اهريمن مي
كشـيد (بهـار و    كـه او را از ميـدان نبـرد بيـرون مـي      مرد (هرمزد بغ) داد، هنگامي  نخستين
هاي ايرانـي ميانـه    ني در زباناين مفهوم راه خود را به ادبيات دي ).182، 1394پور  اسماعيل

كه به زبان پارتي نوشته شده است، از پيمان سروري مهرشاه،  M47 گشود. در متن مانوي  نيز
  فرمانرواي ميشان، با ماني صحبت شده است:

“aδyān frēštag dast pad sar awistād. ō uš āγad. kaδ abar āxāšt. pad frēštag pāδ kaft, 

dašn padiγrift. ud frēštag wāxt ...” (M47/I/V/13-16). (Boyce, 1975: 38 (text f, 2)) 
نهاد. به هوش آمـد. چـون برخاسـت، بـه پـاي       ]او [آنگاه فرشته (پيامبر) دست بر سر «

ــت    ــت راس ــاد، دس ــته افت  ــ ]او را[فرش ــت) و فرش ــذيرفت (گرف ــت پ ــار و ...» ته گف (به
 ).264، 1394  پور اسماعيل

توانست شيئي همچون پيكرة دست خود  گذار در حضور شاه نبود، مي هنگامي كه پيمان
) Briant 1996: 336(). 538 ،1391را براي شاه بفرستد كـه معـرف دسـت او باشـد (بريـان      

اردشـير   شود. هرمـزد  مشابه چنين پيماني در روايت طبري از تاريخ ساساني نيز مشاهده مي
و بـراي   كنـد  مـي موميـايي   و وفايي و طغيان شده بود، دست خـود را بريـده   كه متهم به بي

ه شاهزاده رسد ك نظر مي . به)52م.: 1967ه.ق/ 1387فرستد (الطبري،  پدرش، شاپور اول، مي
رسم  نيا .است كرده عهد ديتجد بيترت نيشاه فرستاده و بد ياي از دست خود را برا پيكره
 يبـه اشـكال گونـاگون    زي ـمتداول بوده است و تـا كنـون ن   كياز نقاط خاورنزد ياريدر بس

  باشد كه عتيمفهوم، ب نيشكل تداوم ا نيتر محتمل ديخود ادامه داده است. شا اتيح به
بـر   عـت، ي(فروختن) و در مبا عيب جابيدست بر دست زدن است در ا در لغت عرب،

نهادن دسـت راسـت اسـت در دسـت      عت،ياما در اصطلاح مسلمانان ب عت؛طا جابيا
متداول  زياز اسلام ن شيدر عرب پ عتياو. ... ب استير ايامارت  رفتنيپذ ةبه نشان يكس
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به هنگام تعهد  ايخود و  ةردسرك اي لهيقب سيرئ يمهتر رشيبوده است و آنان هنگام پذ
را  شيخــو ياو وفــادار دســتبــا نهــادن دســت خــود در  ،يو يبــرا يانجــام كــار

  ).125 :1368 ي،دي(شه اند داشته يم  اعلام

  ها همچنان برقرار است. سنت دادن دست راست در زورخانه زيامروزه ن
 بستن يهخامنش ةاشراف بود. در دور ةشخص به طبق ينشان بستگ ربازيكمر از د بستن
كمربند به بزرگان دربار  يبا اهدا شاهو خدمت در دربار بود و  تينشان اشراف نيتر كمر مهم

 ـ ونـد يگسسـتن پ  ةگرفتن كمربنـد نشـان  . درمقابل، كرد يرا اعلام م شانيا يخود وفادار  نيب
اورونتـاس   ةمحاكم ـ في) در هنگام توصAnabasis, I. 6. 10ن (وبر بود. كسنفُ سرور و فرمان

)Orontas (گـرفتن كمربنـد مـرگ مـتهم را      بـا  انيكـه قاض ـ  كنـد  ينكتـه اشـاره م ـ   ني ـبه ا
دربـار بـا    ةبرجسـت  ياعضـا  زي ـن يدورة ساسان در. )Xenophon, 1980: 61( كردند يم  اعلام
 ني ـا نيتـر  مهم. شدند يم زيمتما خود ةطبق ياعضا گريد از شاهنشاه توسط يياهدا يايعطا
 شـد  يم ـ كننـده  افـت يدر فرد مقام يارتقا موجب آنها افتيبودند كه در »كمر و كلاه« ايعطا

)KKZ, 4 .( امـر  نيهم ـ در شـه ير احتمـالاً  زي ـن نينـو  يمفهوم اصطلاح كمربسـته در فارس ـ 
از مجمـوع   .اسـت  خود سرور به نسبت فرد يچرا چون يب يوفادار يمعنا به كه است  داشته

تواند به معنـاي كسـاني باشـد كـه      مي -bandakaتوان به اين نتيجه رسيد كه  اين روايات مي
 باسـتان  يفارس ـ يهـا  بهيكتتوان در  ترتيب مي اند و بدين نسبت به شاه هخامنشي وفادار بوده

 ـ دانست. بر فرماناين واژه را به معناي  را خـود   ةاين واژه در دورة ساساني نيز مفهوم دوگان
شاهنشاه از آن ياد شده است. در بسـياري از   بران فرمانحفظ كرد و در هر دو معني برده و 

 :. واژه در معناي برده گواهي شده است اين) MX, 38. 37مانند مينوي خرد ( متون پهلوي

“ud ēn se pad gugāy nē padīrišn zan ud rahīg ī aburnāy ud bandag mard” 

(Anklesaria, 1913, p.115) 
: 1364(تفضلي، » اين سه را به عنوان گواه نبايد پذيرفت: زن و كودك نابالغ و مرد برده«

56(.  

اي غير بهدين، بـه   ) به اين نكته اشاره شده است كه اگر بردهHer., 11. 7(هيربدستان در 
شـد و بـه عنـوان يكـي از اتبـاع شاهنشـاه داراي        آمد، آزاد محسوب مي دين زردشتي درمي

  شد: حقوقي مستقل مي شخصيت
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“Bandag-ē ī agdēn ka be ō wehdēn āyēd šāhān šāh bandag ā-š wahāg abāmīhā pad-

iš” (Kotwal & Kreyenbroek, 1992: 60). 

و بهايش به  ]شود آزاد مي[شود كه بردة بد دين به دينِ بهي آيد، بندة شاهنشاه مي هنگامي«
  Ibid: 61.(6» (است ]مالك[شكل وام براي او 

 ماديـان هـزار دادسـتان   تـوان در مـوادي خـاص از     مفهوم برده و بنده را مـي  يدوگانگ
بنا كنند.  هاي زردشتي اشاره مي كرد كه به وجود دو دسته از خدمتكاران در آتشكده  مشاهده

شويم كه اشخاص مقروض يا مومناني را كه مايل بودند  مواد حقوقي متوجه ميبر برخي از 
-Ādurān-Bandag/ Ātaxš(را به خدمت در آتشكده بپردازند، بندة آتش قسمتي از وقت خود 

Bandag( ــي ــردي آزاد   م ــين شخصــي ف ــد. چن ــكده    ناميدن ــه در آتش ــود ك ــتي ب و زردش
كرد و بـرخلاف بردگـان از حقـوق فـردي آزاد برخـوردار بـود. بنـدگان آتـش          مي  خدمت

ازي بـه آتـش وابسـته باشـند.     شكلي مج توانستند از مقامات عالي دولتي باشند كه تنها به مي
فرمـذار مقتـدر نيمـة نخسـت      بـزرگ مشهورترين مثال از نمونة اخيـر وضـعيت مهرنرسـي    

عنوان بندة آتش  م) چندين سال به439- 421پنجم ميلادي است كه توسط بهرام پنجم (  سدة
 ـ )Afzōn-Ardašīr( و افـزون اردشـير   )Ardwahišt(هاي ارديبهشـت   در آتشكده ه خـدمت  ب

م) او براي جرمي كه مرتكب شده بود 457- 439گمارده شد. در طي حكومت يزدگرد دوم (
كار  م) در آنجا به484- 459منتقل شد و تا زمان پادشاهيِ پيروز ( )ōstān(به املاك پادشاهي 

و ديگر مشاوران خود،  )Mardbūd(موبد مردبود  مشغول شد. پيروز پس از مشاوره با موبدان
 :Macuch, 1988گماشـت (  )Ohrmazd-Pērōz(پيـروز   - خدمت در آتشكدة اورمزد او را به

766; MHD, LIV. A39. 11-17.( )Farraxvmart ī Vahrāmān. 1997: 318( 

هاي كشاورزي و املاك وسـيع اهـدايي بـه     جداي از بندگان آتش، بردگاني نيز بر زمين
شدند. موقعيت ايشـان   ناميده مي )anšahrīg ī ātaxš» (آتش ةبرد«كردند كه  ها كار مي آتشكده

با بندگان آتش كاملاً متفاوت بود. آنها آزاد نبودند؛ بلكه به ملكي وابسته بودند كـه روي آن  
هـا   آتشـكده  ]داخـل [ً زردشـتي نبودنـد و حـق خـدمت در      كردند. اين بردگان غالبا كار مي

ــتند (  را ــي   ).Macuch, 2010: 108-9نداش ــر سياس ــان  anšahrīgاز نظ ــابع   فرم ــر و ت ب
ترجمه كرد. با ذكر ايـن  را غير شهروند  آنتوان شايد ب شد و ساساني محسوب نمي  شاهنشاه

است و  »ساكن كشور«به منزلة  احتياط كه مراد از شهروند در اينجا صرفاً در معناي واژگاني
معنـاي   به  anšahrīgدرواقع، . مرتبط دانست ياسيس يشناس جامعه نينو ميرا با مفاه نآنبايد 
شـد.   طور دائم به كـار در مـزارع گماشـته مـي     بود كه معمولاً به يرزرتشتيو غ يخارج ةبرد
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عنـوان اسـراي جنگـي     ايرانـي بـه  اين بردگان كساني بودند كـه از خـارج از جوامـع     غالب
ــداولشــدند. در شــرايطي كــه ماتســوخ ايــن روش را م  مــي  وارد ــة  ت ــراي تهي ــرين راه ب ت

كنـد   فزونـي ايـن بردگـان بـر ديگـر اعضـاي ايـن دسـته تأكيـد مـي          داند و بر ا مي  بردگان
)Macuch 1988, 764كند كه اكثريت اسراي حاصل از اين  )؛ دندامايف به اين نكته اشاره مي

كـار    هـا بـه   در مـزارع متعلـق بـه دربـار و يـا پرستشـگاه       )Serf(عنـوان سـرف    ها به جنگ
بخش ). Dandamayev 1992, 58شدند ( مي شدند و تنها تعداد كمي از ايشان برده مي  گمارده

عنوان سـاكنان شـهرهاي    كه داراي مهارت فني بودند، بهرومي  - اسراي سوريمهمي از اين 
 صنعتگراني ماهر بودنـد كـه بـه   شدند. آنها  رودان و خوزستان اسكان داده مي نوبنياد در ميان

هاي  روايت برخي از متن واسطة مهارت خود از اعتبار زيادي برخوردار شدند تا جايي كه به
ايشـان   وران شـاهي، از بـين   رييس پيشه )kirrōg-bed(مسيحي، در دورة شاپور دوم كروگبذ، 

 ديگري بخش )Pigulevskaja 1963, 159- 61(). 317- 312، 1387(پيگولوسكايا  انتخاب شد
هـا   ك وسـيع اهـدايي بـه آتشـكده    هـاي كشـاورزي و امـلا    جي بر زمـين خاراسراي از اين 

ً  كردنـد. ايـن بردگـان غالبـا     كردند. آنها به ملكي وابسته بودند كـه روي آن كـار مـي    مي  كار
) و از نظـر  Macuch 2010, 108-9ها را نداشـتند (  زردشتي نبودند و حق خدمت در آتشكده

  د.داشتن ها سرف هيشب يتيحقوقي احتمالاً وضع
 .MHD, XVI. 1( در متوني مانند ماديان هزار دادسـتان تفاوت بندگان و بردگان آتشكده 

  آمده است: )7-10
“ka ātaxš-ē(w) bandag mard dō ud anšahrīg mard dō ast. ud mard xwāstag-ē(w) rāy 

kard kū-m ō bandagān ī ān ātaxš dād. az ān čiyōn anšahrīg bandagīh ī ātaxš nē bawēd, ō 

anšahrīg ī ātaxš tis-iz nē dahēd” (Farraxvmart ī Vahrāmān. 1997: 27). 

اي  خواسته]ي[دو مرد بنده و دو مرد برده است، و مرد ]داراي[اي ] كده[هنگامي كه آتش«
باشـد، از آن   بندگيِ آتش نمي ،چون بردگي». دادم ]كده[كه به بندگان آن آتش«كرد  اظهاررا 

 ».دهد به بردة آتش نيز چيزي نمي ]خواسته[

با مفهـومي سياسـي در    و تركيبات آن  bandagجداي از معناهاي بردگي و بندگي، واژة 
  šāhān šāh bandagاصـطلاح  تـوان بـه     متون حقوقي به كار رفته اسـت كـه از جملـه مـي    

ت بـر شاهنشـاه آمـده اس ـ    بـه معنـاي فرمـان   حقوقيِ پهلـوي   - در متون فقهيكرد كه   اشاره
)Perikhanian, 1997: 389( . 
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“U-š ēn-iz guft kū ka kadag -xwadāy xwāstag (ī-š) mad ud rasēd ō zan ud frazand 

dahēd ud pas anšahrīg āzād kunēd Siyāwa(x)š guft (kū) anšahrīg az šāhān šāh bandagīh 

abāz āwurdan nē šāyēd” (Farraxvmart ī Vahrāmān. 1997: 90). (MHD, XXVII. 31. 15-17) 
رسد؛ به  مي ]به دستش[اي) آمد و  و او اين نيز گفت كه هنگامي كه كدخدا را خواسته(«

كند؛ سياوش گفته است كه سزاور نباشـد   آزاد مي ]اي را[دهد و سپس برده  زن و فرزند مي
 ».شاهنشاه باز آوردن يبرده را از بندگ

دسته از داوران ساسـاني، بـردة آزاد شـده،    بدين ترتيب متوجه مي شويم كه از نظر اين 
شـود،   اهنشـاه ساسـاني دانسـته مـي    بدان دليل كه همچون ديگر افراد آزاد جزيي از اتباع ش

  . توان به بردگي بازگرداند نمي  را
 dahīgān ī) نيز دهقان شاهنشاه (MHD, XVI. 1. 1-2در بندهايي از ماديان هزار دادستان (

šāhān šāh( معادل با بندة  ) شاهنشـاهšāhān šāh bandag(   بـران و اتبـاع    و در معنـاي فرمـان
  فرمانروا آورده شده است:

“ōwōn bawēd čiyōn mard-ē(w) ī dehgān ī šāhān šāh pad bandagīh ō mard-ē(w) 

dahēd” (Farraxvmart ī Vahrāmān. 1997: 26). 

  ».دهد ]مي[دي به بردگيِ مر] است را[گونه باشد مردي كه دهقان شاهنشاه  آن«

حقوقي پهلوي نيز گواهي شده است كه  - در ديگر متون فقهي šāhān šāh bandagعنوان 
  ) اشاره كرد:DD, LVI. 2( ديني دادستانتوان به  ترين آنها مي از مهم

“pāsox ēd kū mard ī purnāy ī hu-dēn ī xwēškārag ī šāhān šāh bandag ī frazand-ēmēd 

ud nē margarzān pad stūrīh šāyēd” ( 63: 1397ميرفخرايي،  ). 

شناس) بندة شاهنشاه (رعيت شاه)  پاسخ اينكه: مرد برنا (بالغ) بهدين خويشكار (وظيفه«
اميدوار به فرزندآوري و ادامة نسل، نامرگ ارزان (مرتكب گناه سزاوار مـرگ نشـده) بـراي    

  ).150: 1397(ميرفخرايي، » ستوري شايسته است

 ,DK, VIII. 19. 26( دينكردكه در متون فارسي ميانة زردشتي مانند  از ديگر اصطلاحاتي

19. 50 ،()DKM, 708. 10-12, 710. 19-21 (پهلـوي  روايت )Pah. Riv., 17d.12 ()Williams, 

1990: I/ 93 ( است،  كار رفته ومي مشابه با شهروند بهبراي توضيح مفه ماديان هزار دادستانو
اسـت.  » شـهروند مـرد / زن  «اشاره كرد كه به معنـاي   mard/ zan ī šahrتوان به اصطلاح  مي

دهـد   شكي آن را به معناي شهرونداني از طبقات پايين اجتماعي دانسته است و احتمال مـي 
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 NPi, Aباشد كه در كتيبة نرسي در پايكولي ( hamāg šahr mard(ān)كه اين اصطلاح معادل 

14. 05 ()Humbach and Skjærvø, 1983: 10 (ـ  ). Shaki, 1991: 632ه كـار رفتـه اسـت (   ب
را هم به معناي شهروند ترجمه كرده است و هم معنـاي بـومي يـا     zan ī šahrپريخانيان نيز 

). Perikhaniyan, 1997: 406همشهري، مقيم شهر يا منطقه، را براي آن در نظر گرفته اسـت ( 
  :است  را به معناي اعضاي يك اجتماع معني كرده mard ī šahrو گاه 

“ud ka xwāstag ō čand mard ī šahr pad ē(w) ǰār pad xwēšīh dahēd ham -gōnag čiyōn 

ān-iz ī pus. ud ka pad ǰud bahr dahēd ham -gōnag čiyōn ān-iz ī pus” (Farraxvmart ī 

Vahrāmān. 1997: 152). (MHD, XLI,  60. 3-5) 

آن نيـز   ]حكـم [ِ شهر دهـد،   ند مرداي را در يك زمان به تملك چ كه خواسته و هنگامي«
آن نيـز هماننـد    ]حكـم [دهـد،   ]كسـي [بـه    همانند پسر(ان) است و اگـر سـهمي جداگانـه   

  ».است  پسر(ان)
 members of the same“( »اعضاي همـان اجتمـاع  «را  mard ī šahrدر اين بند پريخانيان 

community”( احتمالاً معادل با ،ham-nāf) ترجمه كرده است ،Perikhaniyan, 1997: 153 و (
معنـايي از آن ارائـه كـرد.     تـوان چنـين   ، مـي ماديان هزار دادسـتان در غالب موارد مشابه در 

است؛ بلكـه معنـا و     šāhān šāh bandagرسد كه اين اصطلاح فاقد معناي حقوقي مي  نظر به
سطح اعضاي جامعه با يكـديگر و بـا جوامـع     برابر و هم مفهومي عام دارد و ناظر بر روابط

تـوان بـه ايـن     هاي فـوق مـي   الديگر است و با رابطة فرمانبر با فرمانروا مرتبط نيست. از مث
از دربرداشتن معنـا و مفهـوم    يجدا bandag واژةرسيد، كه همچون دورة هخامنشي،   نتيجه
. اين واژه در غالـب  شاهنشاه بران مانفر يتمام دنينامي و بندگي، اصطلاحي بود براي بردگ

ــا متــون داراي محتــواي حقــوقي  - متــوني فقهــي ــا و مفهــومي حقــوقي ي ، در چنــين معن
  شد. مي  استفاده

  
  گيري جهينت. 5

دشـتي بـراي ناميـدن اعضـاي جامعـه      در متون فارسي ميانة زر bandagو  mardōmدو واژة 
تـر كـه از    بود با كاربردي فراگير و عـام  اي واژه mardōmرسد كه  رفتند. به نظر مي مي  كار به

تر  تري در نظم اجتماعي آن زمان برخوردار بود و به پيروي از آن از تواتري بيش رواج بيش
از پركاربردترين واژگاني است كه جـداي از   اي برخوردار است. اين واژه در متون اندرزنامه
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به عنوان اصطلاحي عـام  د و كن يبه وضعيت اخلاقي ايشان توجه مها،  انسانجايگاه طبقاتي 
كـار   ، بـه يـا اجتمـاعي ايشـان    دينـي  هـاي  فـارغ از سـوگيري   ،براي تمامي اعضـاي جامعـه  

شـد، امـا در    است. اين واژه گاه تنها به بهدينان و اعضاي جامعة زردشتي اطلاق مي  رفته مي
  مواقعي به تمامي افراد بشر اطلاق شده است. 

تر مطالب، شـاهد حضـور كمتـر واژگـان      ماهيت دقيقحقوقي، به دليل  - در متون فقهي
رسد كه اعضاي جامعه هنگامي كه در بافت سياسـي و   روي، به نظر مي عاميانه هستيم از اين

تر معرفـي شـوند كـه     گيرند نياز است كه با واژگاني تخصصي حقوقي مورد بررسي قرار مي
سته از متـون شـاهد حضـور    رو، در اين د معرف آنان در سلسله مراتب سياسي باشد. ازاين

و اصـطلاحات مشـتق از آن هسـتيم. . باوجوداينكـه واژة      bandagتر مفهـومِ سياسـي    بيش
bandag     خـدمتكار بـه كـار رفتـه اسـت،      در غالب متون پهلوي در معناي بـرده يـا ينـده و

 - رسد كه با توجه به پيشينة واژگاني موجود در فارسـي باسـتان، در متـون فقهـي     مي  نظر به
بران شاهنشاه ساساني استفاده  ي فارسي ميانه زردشتي از اين واژه براي توصيف فرمانحقوق

هاي برده و بنده به كار رفته است،  اگرچه در متون فارسي ميانه در معني هواژاين  شده است.
رفته است و بر تمـامي اتبـاع و   به كار  بر فرمان يمعنا درعمدتاً  حقوقي - در متون فقهياما 

 šāhān šāh bandagشده است. كاربرد اصطلاحاتي مانند  هنشاه ساساني  اطلاق ميپيروان شا
 ـ- در متون فقهي  dehgān ī šāhān šāhيا  اظر بـر همـين مفهـوم سياسـي اسـت.      حقوقي نيز ن
براي بحث دربارة نقش اعضاي جامعه در رابطـه بـا    mard ī šahrمقابل اصطلاحاتي مانند در

هستند و ديگر اجتماعات استفاده شده است. با توجـه بـه    اعضاي اجتماعي كه متعلق به آن
بـراي تمـامي     bandagپيشينة كاربرد مفهوم بنده در عصر هخامنشـي، بـه كـار بـردن واژة      

دهندة رويكرد دولت ساسـاني بـه    بران شاهنشاه اعم از عوام و بزرگان و اشراف نشان فرمان
عـان شـخص   جامعـه را تاب  بران خود است كـه بـه صـورت نظـري تمـامي اعضـاي       فرمان

  دانست.  مي  شاهنشاه
  

 ها نوشت كوته

AWM: يادگار بزرگمهر 
CHP:چيده اندرز پوريوتكيشان 
DB:كتيبة داريوش اول در بيستون 
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DD: دادستان ديني   
DK: دينكرد 
DNa: كتيبة داريوش اول در نقش رستم 
HAM: اندرز انوشه روان آذرباد مهراسپندان 
Her.: هيربدستان 
HWF:اندرز بهزاد فرخ پيروز 
KKZ: كتيبة كردير در كعبة زردشت 
MHD: ماديان هزار دادستان 
MX: مينوي خرد 
NPi: كتيبة نرسي در پايكولي   
ŠH: آباد كتيبة شاپور اول در حاجي  

Yt:يشت 
  

ها نوشت پي
 

 :Humbach & Ichaporia, 1998انـد (  را تـرجيح داده » ميرايان«. هومباخ و ايكاپوريا در ترجمه خود 1

38.(  
رسـد كـه در    ) به نظر مـي Bartholomae, 1904: 1660-1(به معني منطقه و ناحيه   -zantavاز ستاك . 2

اوستاي نو به معناي منطقة محل سكونت اعضاي يك اجتمـاع پيوسـته بـه يكـديگر اسـت كـه       
ــزرگ ــر از  ب ــه) و  nmānahت ــدان vīs(خان ــوچكتر از ده - (خان ــرزمين dahyu) و ك ــوم(س  - / ق
در متون اوستايي بارها به تقسيمات چهارگانة جامعة ايراني باستان اشـاره   كشور) است.  مسامحتاً

  يشت آمده است: آبانشده است. در 
yąm azəm yō ahurō mazdå hizvārəna uzbaire fradaθāi nmānaheca *vīsasca zantഥušca 

daŋhഥušca (Yt, V, 6). 

مزدا هستم با حركت زبان (با سخن) به وجود آوردم، براي گسترش خانـه   او را من كه اهوره
  ).49 :1398 ،و ديه و قبيله و سرزمين (مولايي

توان در  را مي باستانبهترين مثال ساخت چهار گانة فوق در جوامع ايراني ، به باور نگارندگان
  دهد: نجا كه داريوش تبار خود را شرح ميآرستم يافت؛  كتيبة داريوش در نقش
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adam Dārayavahuš ... Vištāspahyā puça Haxāmanišiya Pārsa Pārsahyā puça Ariya 

Ariya ciça (DNa, 8- 15). 
)، zantuپارسـي ( ]يـك [)، vīsهخامنشـي ( ]يـك [)، nmānahمن داريوش، پسـر ويشتاسـپ (  «
 ».)، از تخمة آرياييdahyuپارسي، آريايي (  پسر

د كه وش اطلاق مي هاي جوانان جنگاور اقوام هندواروپايي اي است به زبان آلماني كه به گروه واژه. 3
شـدند. از   ماننـد اينـدره، جمـع مـي     مانند نوشيدن هوم، و ايزداني مشخص، گرد آييني مشخص،
تاريخ انجمن مردان آريايي: مطالعاتي دربارة زبان و توان به  هاي مرتبط با آن مي نخستين پژوهش
فئوداليسـم در  ) اشاره كرد كه مضـمون آن در فصـل نخسـت    Wikander, 1938( دين هندوايراني

است. براي اطلاعات بيشـتر دربـارة پيشـينة     بررسي شده) Widengren, 1969: 9-44(باستان   ايران
ها در متون ايراني باسـتان و ميانـه وحتـي دورة اسـلامي      پژوهش و شواهدي از وجود اين گروه

 .Daryaee, 2018به  كنيد جوعر

4 - https://www.parsigdatabase.com/surf?lang=Fa  

» دادن دست دوستي«شكل  اين پيمان به Carleton Brownson (Loeb Collection)در ترجمة انگليسي . 5
)I received and gave the hand- clasp of friendship) آمده است (Xenophon 1921, 299  بيرشـك .(
ترجمـه كـرده اسـت    » من داد و مـن هـم بـه او دادم    او دست راست خود را به«صورت  ا بهر آن

بـر   دادن دست راسـت فرمـان  «شكل  را به ). بريان نيز اين بند از آناباسيس 115، 1375(كسنوفون 
همراه  ]وفاداري[تفسير كرده است كه رسمي بوده است كه با اداي سوگند » (بنده) به سرور خود

 .]Briant 1996: 336) [538، 1391بريان (بوده است 

كوتوال و كرينبروك در ترجمه خود بهاي برده را به عنوان وامي براي مالك مي دانند. در حـالي  . 6
رسد اين مبلغ ديني بر گردن خود برده باشد و از ايـن نظـر وامـي اسـت كـه بايـد        كه به نظر مي

 شخص او به مالك پرداخت كند.

  
  نامه كتاب

 زبان فارسي، تهران: سمت.)، دستور تاريخي 1397ابوالقاسمي، محسن (
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